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One of the significant topics in criminology in recent decades has been the focus 
on the relationship between gender and delinquency. While early criminolo-
gists primarily focused on the personality of offenders, modern criminology 
emphasizes the study of the role of the offender’s gender in the commission of 
crimes. Consequently, until now, most theories presented in criminology did 
not account for half of society, rendering them practically and operationally de-
ficient. However, with the introduction of gender into delinquency studies, the 
approximate share of each gender in the commission of crimes has been relative-
ly determined. It has become clear that delinquency and deviance, especially in 
financial and economic crimes, are not exclusively male domains. Women also 
play a significant role in the actualization of such crimes. The present study, em-
ploying library resources and a descriptive-analytical method, seeks to explore 
the factors contributing to the gender gap and gender convergence. It also exam-
ines the accuracy of the general hypothesis that financial crimes are not solely 
committed by men. Instead, men, due to their broader presence in economic and 
social spheres, have more opportunities to commit financial crimes. On the other 
hand, women, owing to technological advancements, shared social roles, job 
opportunities, education, gender equality, and the reduction of the gender gap, 
have increased opportunities for committing such crimes.
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يکی از موضوعات مهم جرم شناسی در دهه های اخير توجه به رابطه جنسيت و بزهکاری 
است. جرم شناسان نخستين در مطالعات خود بيشتر بر شخصيت بزهکار تمرکز می نمودند، 
ولی جرم شناسی جديد به مطالعه نقش جنسيت بزهکار در ارتکاب جرائم تأکيد می ورزد. 
از اين  رو تا پيش  از اين، تمامی تئوری های ارائه شــده در باب جرم شناســی بدون در نظر 
گرفتــن نيمی از جامعه و درنتيجه فاقد ضمانت اجرای عملی و کاربردی بوده اســت؛ اما 
با طرح مســئله جنسيت در مطالعات بزهکاری، سهم تقريبی هر جنس در ارتکاب جرائم 
به نحو نســبی معين گرديد و در اين راستا مشخص شد که بزهکاری و انحراف به ويژه در 
ارتــکاب جرائم مالی و اقتصادی تنها در انحصار مردان نيســت، بلکه زنان نيز در فعليت 
آن ســهم بسزايی دارند. در مطالعه حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصيفی 
ـ تحليلی به دنبال نقش عوامل به وجود آورنده شــکاف جنســيتی و همگرايی جنسيتی و 
بررسی صحت وسقم فرضيه کلی که ارتکاب جرائم مالی صرفاً مردانه نيست، بلکه مردان به 
دليل حضور گسترده در عرصه های اقتصادی و اجتماعی، فرصت های بيشتری در ارتکاب 
جرائم مالی دارند. در مقابل، برای زنان به دليل پيشــرفت فناوری ها، اشتراکات نقش های 
اجتماعی، فرصت های شــغلی، نقش آموزش وپرورش، برابری جنسيتی و کاهش شکاف 

جنسيتی، زمينه های بيشتری برای ارتکاب چنين جرائمی فراهم شده است.
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مقدمه
درحالی که جرم شناسان نخستين در مطالعات خود بيشتر روی بزهکار و شخصيت او تمرکز می کردند، 
امروزه اين جرم شناسان توجه و تمرکز خود را به مؤلفه هايی نظير جنسيت به عنوان عاملی مؤثر در زمينه 
ارتکاب جرم معطوف داشــته اند. از اين  رو، پس از مطرح  شدن جنبش های فمينيستی و نهضت های 
آزادی بخش زنان در غرب، مســئله جنســيت نيز وارد عرصه مطالعات جرم شناسی شد. اهميت اين 
مسئله زمانی آشکار می گردد که وقتی با پديده بزهکاری در يک جامعه سروکار داريم، با مدنظر قرار 
دادن مسئله جنسيت بهتر می توانيم تئوری های جرم شناسی را تجزيه و تحليل کنيم. اين درحالی است 
که بی توجهی به نيمی از جمعيت جامعه همچنان تا دهه های اخير در مطالعات جرم شناسان ملموس 
بود که اين خود موجب آشــکار شــدن نقصی بزرگ در تئوری پردازی های ارائه شده نسبت به کليت 
جامعه می گرديد. طرح مسئله جنسيت در مطالعات بزهکاری به اين موضوع اشاره دارد که سهم هر 
جنــس در بزهکاری چقدر اســت؟ آيا رابطه مثبتی بين اين دو پديــده وجود دارد؟ درصورت مثبت 
بودن، آيا اين رابطه ثابت اســت يا متغير؟ راب وايت و فيوناهينس ـ دو تن از جرم شناســان معاصر ـ 
ضمن انتقاد از بی توجهی جرم شناســان به مسئله جنسيت، معتقدند که جرم شناسی همواره مردان را 
مورد توجه قرار داده و دليل اين امر را تسلط مردان بر جرم شناسی آکادميک و نظام عدالت کيفری و 
نهادهای مختلف آن اعم از قضات، وکلا و مشاوران و نيروهای پليس می دانستند. از نظر آنها با طرح 
نظريه هايی که جرائم زنان را با ســاختارهای گسترده تر جنسيتی تشريح می کند، می توان خلأ حضور 

آنان را در بزهکاری جبران نمود (اعظمی، ۱۳۸۲: ص ۱۸-۲۰).
بنابر تحقيقات جرم شناســان، بزهکاری و انحراف در انحصار مردان نيســت، بلکه زنان هم در 
پديد آمدن آن ســهيم هســتند. هرچند حجم بزهکاری آنان کمتر از مردان اســت، ولی در بســياری 
موارد متأثر از بزهکاری مردان هســتند و با اين حال نبايد در تحقيقات جرم شناسی که شالوده آن را 
بزهکاری تشــکيل می دهد، نيمی از جمعيت جامعه را ناديده انگاشــت. ابوالحسن تنهايی به عنوان 
جامعه شناس، در تحقيقات ميدانی که بر روی سيصد تن از نوجوانان دختر و پسر انجام داده، ضمن 
تأکيد بر وجود اختلاف معنادار بين بزهکاری دختران و پســران، اين ســؤال را مطرح می نمايد که 
چگونــه می توان ميزان بالای جرائم مردان و ميزان پايين جرائــم زنان را توجيه نمود؟ حدوداً ۴/۳ 
درصد جمعيت زندانيان ايران را زنان تشکيل می دهند. در اين ميان، آمار زندانيان شهر تهران نشان 
می دهــد از مجموع ۸۱۰۲۶ نفــر زندانی ۹۶/۶ درصد (برابر ۱۷۷۲۶۸ نفــر) را مردان و ۳/۴ درصد 
(برابر ۳۷۵۸ نفر) را زنان تشکيل می دهند. بيشتر اتهاماتی که بر مردان وارد می شود شامل رفتارهای 
پرخاشــگرايانه مانند تهاجــم، دزدی تمرد و نافرمانی، دســتبرد به اموال ديگــران، اتومبيل دزدی، 
ســوءمصرف مواد مخدر و تخريب اموال اســت. دختران معمولاً به دليل ســرقت، فرار از خانه و 
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رفتار جنسی غيرمجاز به پليس معرفی می شوند. در مهروموم های اخير، مصرف مواد مخدر در ميان 
دختران به طرز چشــمگيری افزايش  يافته و بقيه جرم های آنان مانند دزدی از فروشــگاه ها، سرقت 
و فحشــا را در پی داشــته اســت. نتيجه ای که از اين بحث گرفته می شود اين است که نابرابری های 
جنســيتی ناشــی از نابرابری های قــدرت ميان جنس زن و مــرد در جامعه ســرمايه داری و جامعه 
استبدادی جهان سوم و نيز بهره کشی و سوءاستفاده از زنان توسط پدران و شوهران خانواده عامل 
اصلــی اين اختلاف در حجم و ســاختار بزهکاری آنان اســت (حبيــب زاده، ۱۳۸۹: ۳۶). اين امر 
نشانگر اين است که در کشورهايی که زنان سخت تحت کنترل هستند، ميزان بزهکاری آنان کمتر از 
کشورهايی است که محدوديت چندانی برای زنان وجود ندارد. نظريه هايی که در جرم شناسی تأکيد 
بر جنســيت می کنند، درواقع خواستار نگاه انتقادی جرم شناســان به مسئله جنسيت و جرم شناسی 
است و هدف آنها ايجاد نوعی حساسيت نسبت به نامرئی بودن زنان در اين عرصه است. به طورکلی 
تحقيقات جرم شناسی مبتنی بر تئوری هايی است که در طول تاريخ اين علم شکل گرفته اند (بابايی، 

.(۲۵ :۱۳۸۶

1. مفاهیم
1-1. مفهوم جنسیت

اصطــلاح جنســيت يک مقوله اجتماعــی و دربرگيرنــده رفتارها، نقش ها، کنش ها و انديشــه های 
اجتماعــی اســت که فرهنگ هر جامعه ای بر عهده دو جنس زن و مــرد می گذارد. از ديدگاه جنبش 
فمينيســم، جنســيت در مقابل جنس قرار دارد. درحالی که جنس مفهومی زيست شــناختی اســت، 
جنسيت به حقوق و تکاليف زن و مرد بازمی گردد، يعنی هويت اجتماعی آنان  که جنس در آن نقش 
دارد. امروزه جنســيت بيشتر بار حقوقی دارد، ولی جنس دارای بار زيست شناسانه است. «اوکلی» 
نخســتين جامعه شناســی بود که مفهوم جنسيت را وارد جامعه شناسی کرد. از نظر او جنس اشاره به 
تقســيم زيست شناســانه مذکر و مؤنث دارد و جنسيت تفاوت های اجتماعی بين زن و مرد را شامل 

می شود (رستمی تبريزی، ۱۳۸۸: ۳۱۳). 

1-2. جنسیت مردانه
مردانگی و هويت مردانه۱ عبارت است از ويژگی هايی در مردان که هويت آنان را شکل داده و از آنان 
جدايی ناپذير است. به  عبارت  ديگر، مردانگی و هويت مردانه تلقی مردان از خودشان و مرد بودنشان 
را می سازد. طی چند دهه اخير، مطالعات درخصوص مفهوم مردانگی افزايش  يافته است. تحقيقات 

1. Masculinity and Masculine Identity
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در اين مورد نشــان می دهد که هويت مردانه تحت تأثيــر جغرافيا (مکان) و زمان های متفاوت تغيير 
می کند، به طوری که متناسب با عوامل زمان و مکان، مدل های مختلفی از مردانگی و پدرسالاری ظهور 
می کند. در اين زمينه تحقيقات کانل سهم ويژه ای در درک و فهم ارتباط بين انواع مدل های مردانگی 
و هويت های مردانه داشــته است. کانل در تحقيقات خود حيطه و محدوده ای از ويژگی های مردانه 
را مشخص و تعيين نموده و تفاوت های تاريخی و فرهنگی را در اين خصوص مورد تأکيد قرارداده 
اســت. وی معتقد اســت که در هر عصر و دوره ای می توان بين مردانگی برتر و غالب که در جوامع 
فعلی اروپايی مخصوصاٌ سفيدپوستان و طبقه متوسط و مرفه اجتماعی وجود دارد و مردانگی مغلوب 
و پيرو که فاقد اين ويژگی هاســت، تفکيک و تمايز قائل شــد. مردانگی غالب، بر اســاس نظر کانل، 
يک الگوی ايده آل فرهنگی است که در مردان يک حس فردی نسبت به مرد بودنشان ايجاد می کند. 
اين درحالی است که شاخص ها و ويژگی های ايده آلی در مورد مفاهيم مرد بودن و زن بودن تعريف 
می شــود و اين مفاهيم از معانی غيرمطلوب و مذموم تفکيک می شود (Connell, 1995, P.219). بر 
مبنای اين الگو، يک مرد موفق لازم اســت از هر آنچه در جامعه غيرمردانه محسوب می شود، فاصله 
بگيرد و از آن دوری گزيند. بنابراين مردان واقعی خود را از خصوصيات دون و احساسات و عواطف 
زنانه جدا می کنند و ويژگی هايی مانند ترحم و دلسوزی، ترس و هراس و اضطراب و عدم قاطعيت 

.(Mosher, Thomkins, 1988, P.85) را شايسته خود نمی بينند
اســتالتنبرگ۱ عنوان می کند که اگرچه از نظر فرهنگی و تئوريکی مفاهيمی مانند مردانگی وجود 
دارد، درواقــع چيــزی به نام مردان واقعــی موجوديت خارجی ندارد. ايــن مفاهيم در جوامع فقط 
به صورت يک ايده مطرح  شده اند و سعی و تلاش در جهت تحقق و نزديک شدن به الگوی مذکور 
به عنوان الگوی مطلوب وجود دارد. به دليل تحقق اين مفاهيم اســت که مردان تلاش می کنند زنان 
را بــه تبعيت و پيروی وادارند (Stoltenberg, 2000, P.127). در اينجاســت که ويژگی هايی مانند 
زن صفتــی برای مردان يــک لقب و صفت توهين آميــز و تحقيرآميز تلقی می شــود.از طرف ديگر، 
ممکن اســت صفات و ويژگی هايی که در جامعه برای مردان نامطلوب و ناپســند است، يک سری 
محدوديت ها و محروميت های قانونی، فرهنگی يا اجتماعی برای ايشان ايجاد نمايد؛ به عنوان  مثال، 
برای مردان گرايش جنســی نســبت به همجنس نامطلوب وغيرمردانه محسوب می گردد. به همين 
دليل در جوامع مختلف، مردان همجنس گرا با برچســب های ســنتی و عرفی و احياناً قانونی مواجه 

 .(Burman, 2003, P.85)  می شوند و موردتحقير و ذم قرار می گيرند
تحقيقات کانل نشان می دهد که در هر مقطعی از زمان، ساختارهای اجتماعی، مفاهيم مرد بودن 
و زن بــودن و روابــط بين جنس های مختلف، بر مبنای عوامل متفاوتی مانند ســن، طبقه اجتماعی، 

1. Stoltenberg.
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تفاوت هــای نــژادی، درجه تفوق و برتری و ســلطه يک جنس بر جنس ديگــر را تعريف و تعيين 
می کند. اين ســاختارها ويژگی های جنســيتی خاصی را در هر مقطع زمانی در جامعه ايجاد می کنند 
که ممکن اســت موردچالش واقع  شــده، دچار تغيير و تحول شوند و يا در برهه های زمانی مختلف 
دوران بحــران را طی کنند. کانل به طور خاص با تأکيد بر مفاهيم ســاختاری اجتماعی جنســيت و 
ايــده مردانگــی غالب و رابطه آن با قدرت بدنی مردان، بر اهميت درک بزهکاری مردان، بزه ديدگی 
آنان و مشارکتشــان در کنترل جرم متمرکز می گردد. در اين رابطه وی معتقد اســت که مردانی که در 
چارچوب ساختار اجتماعی جنسيتی قرار نگرفته اند و بالعکس، تحت تأثير قدرت جنسيتی مغلوب 
قرار می گيرند، قربانيان جرم هســتند که نســبت به آنان جرائم جنســی يا جرائم خشونت بار اعمال 
می گردد. در اين موارد ممکن است مردان بزه ديده به دليل درک و تلقی که به عنوان مرد از خودشان 
دارند و به دليل تجاربی که در نظام قضايی و نظام حمايتی از بزه ديدگان کسب می کنند، دچار مشکل 

.(Stanko & Hobdel,1993, P.113) شوند
مردان هويت مردانگی خود را از طريق دسترســی به منابع قدرت، مانند شــغل، طبقه وموقعيت 

.(Messerschmidt, 1993, P.56) اجتماعی ايجاد و حفظ می کند
بديهی اســت که اين موقعيت اجتماعی متأثر از عوامل و متغيرهايی مانند ســن، وضعيت مالی 
ـ اجتماعی و تفاوت های نژادی اســت. به عنوان  مثال، تأثير نژاد بر ســاختارهای اجتماعی مردان و 
تعيين هويت مردانگی آنان و رابطه آن با ارتکاب جرم از طرف ايشان موردبررسی قرارگرفته است. 
جرم شناسان بر اين باورند که تحت تأثير شيوه ها و رويه های پيچيده ای، سياه پوستان دچار مردانگی 
مغلوب می شــوند و سفيدپوســتان در وضعيت مردانگی غالب قرار می گيرند. به عنوان  مثال، تفاوت 
در امکان دسترســی به منابع قدرت عاملی اســت که در ايجاد و تثبيت چنين وضعيتی تأثير فراوان 
دارد. اين رويه در مردانی که فاقد امکانات و قدرت اجتماعی هســتند، مکانيســمی ايجاد می کند تا 
با هدف جبران عدم قدرت، به جرم، خشــونت، جرائم مواد مخدر و رفتارهای مخاطره آميز دســت 
بزننــد (Katz, 1995, P.87). کاتــز در جهت اثبــات اين مطلب، به دوره ســرمايه داری فراصنعتی 
اشــاره می کند که در آن بر اثر افزايش بی ثباتی مالــی، الگوهای مردانگی غالب دچار تغيير و تحول 
شــد و در طبقــات اجتماعی نوعــی جابجايی ايجاد نمــود. مواجهه مردان با تحــولات پيش آمده، 
 Bloor, M. et. Al,)  به صــورت قدرت نمايــی و اعمال خشــونت های فيزيکی کاملاً مشــهود بــود
p.55 ,1998). ديگــر محققان نيــز در دوره های تحول مالی و جابجايــی طبقات اجتماعی و تحت 

 تأثير آن ظهور واکنش های ســوءرفتار با ديگران و اعمال رفتارهای خشــونت آميز را تأييد نموده اند 
.(19-Surrette, R. 1998, pp.18)
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1-3. جنسیت زنانه
جنس و جنســيت با يکديگر متفاوت هســتند. منظور از جنس مؤنث همان ويژگی های بيولوژيک 
و فيزيولوژيک زنانه اســت، اما واژه جنســيت به جنبه های حقوقی و اجتماعی متمايز ميان زنان و 
مردان اشــاره دارد. اصطلاح جنسيت از دستاوردهای جنبش فمينيستی است (وليدی، ۱۳۸۶: ۴۸). 
به  عبارتی  ديگر، جنس تفاوت های زن و مرد را توصيف می کند، حال  آنکه جنســيت ناظر اســت به 
حقــوق و تکاليف زن و مرد؛ يعنی هويت اجتماعی آنها را که جنس نيز در آن نقش دارد مشــخص 

می کند (جعفری دولت آبادی، ۱۳۹۰: ص۱۳-۱۴).
با توجه به جنبش های فمينيستی و حقوق بشری و تحولات صنعتی و اجتماعی، شرايط زيستی 
و محيطی زنان به شــرايط هســتی مردان نزديک شــد. اين قرابت سبب شــد زنان از محيط بسته به 
محيط های جديد وارد شــوند.اين جابجايی شــرايط جديدی را به وجود آورد و ويژگی های آنها را 
تحت الشعاع قرار داد. در اين ميان، پذيرفتن مسئوليت های سياسی و اقتصادی سبب شد تا اندازه ای 
خصوصيات زنانه جنس زن نسبت به زمانی که در خانه بود، تغييری نسبی در شرايط زنان ايجاد کند. 
اصولاً جرم شناسی در بستری متولد شد که حضور زن در بزهکاری مفروض نبود و اين پيش داوری 
ســبب شد که فرض شــود زن بزهکار نيست و بزه ديده اســت. بنابراين در تئوری های اوليه مردان 

بزهکار هستند و مطالعات بر مردان بزهکار متمرکز بوده است (توسلی، ۱۳۹۲: ۸۱).
ديدگاه های فمينيستی جديد درصدد هستند تا نگرشی جرم شناسانه مبتنی بر جنسيت و متناسب 
با آن ارائه نمايند. اين ديدگاه ها درواقع نظرياتی هســتند که به طور صريح و روشن تأثير جنسيت يا 
به طور مشخص تر، تأثير لايه بندی و طبقه بندی مبتنی بر جنسيت را بر نحوه رفتار مجرمانه به معرض 
نمايش می گذارند. چنين نگرشی بر اين باور است که مفاهيم ذهنی افراد و تجارب آنها نه  تنها متأثر 
از نظام حکومتی اســت، بلکه روابط جنســيتی حاکم و غالب در جامعه نيز نقشی بسيار اساسی در 

شکل دادن به اين مفاهيم و تجارب دارد (رستمی تبريزی، ۱۳۸۸: ۲۸۳).

1-4. جنسیت و جرم‌شناسی
يافته های جرم شناســی حاکی از آن است که در ارتکاب جرم عوامل مختلفی مؤثر هستند. از جمله 
اين عوامل می توان به عوامل روان شناختی، زيست شناختی و جامعه شناختی اشاره کرد. با اين حال، 
در اين پژوهش جنســيت که درواقع می توان آن را يکی از زيرمجموعه های عامل زيست شــناختی 
مورداشــاره در بالا دانســت، بررسی می شــود. حال، با ورود به حيطه علت شناسی جرائم، می توان 
تفکيکــی منطقــی ميان جرائم زنان و مردان به عنوان دو جنســيت متفاوت ترســيم نمود، چراکه در 
سراســر جهان، جرائــم ارتکابی زنان و مردان مبين وجود رابطه ای مســلم ميان اين جرائم و نقش 
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جنسيتی مرتکبان آن است. بنابراين جنسيت را بايد يکی از متغيرهای مهم و مؤثر بر رفتار انسانی، 
به ويژه در ارتکاب جرائم دانست (نجم عراقی، ۱۳۸۲: ۶۷).

در اين مبحث با بررســی مفاهيم و نظريات کلی درباره جنسيت، نقش های جنسيتی، همگرايی 
جنســيتی و الگوهای ارتکابی جرائم مالی و همچنين ميزان ارتکاب اين گونه جرائم در بين زنان و 
مردان، زمينه برای بررسی دقيق تر و مفصل تر درباره نقش يا تأثير مؤلفه جنسيت در ارتکاب جرائم 

مالی مهيا می گردد.
جنســيت به عنــوان عاملی طبيعی و واقعی، متغيری انکارناپذيــر در ايجاد تفاوت ميان مردان و 
زنان اســت. بنابراين نگاهی گذرا به تاريخچه جرم شناسی نشان می دهد که قبل از دهه ۱۹۶۰، جرم 
همواره يک فعاليت مردانه محسوب می شده، به طوری  که در آمار جنايی اثری از جرائم توسط زنان 
به چشم نمی خورد و بر همين اساس، مطالعه ای هم در تبيين بزهکاری آنها صورت نگرفته بود. اين 
وضعيت در جوامع اروپايی که از دهه های گذشــته به مطالعه جرم پرداخته بودند، عادی محســوب 
شده و موردبحث قرار نگرفته بود، چراکه مردان خود قانونگذاران، مجريان و نقض کنندگان آن بودند 
و جمعيت کيفری را تشــکيل می دادند. بنابراين نظام کيفری يک نظام مردانه با ديدگاه های جنسيتی 
بوده اســت. چنين نگرشــی، هم در آمار جنايی و هم در نظريه های ارائه  شده به  منظور تبيين جرائم 
منعکس شده است. بنابراين تاريخچه مطالعات جرم شناسی تا قبل از سال های ۱۹۶۰، جز در موارد 
 .(Heidensohn, F, 1989, p.48) معدودی، فاقد تفکيک جنسيتی در مطالعات بزهکاری بوده است
درواقع حضور نداشتن زنان در آمار و تحليل های جرم شناسی عمدتاً محصول تفکری بود که نسبت 
به زنان و ويژگی های آنان وجود داشت؛ نگرشی که زنان را موجوداتی احساساتی، نامعقول، دارای 
ضعف جســمانی و دماغی، فاقد توان و قوای تصميم گيری و رقابت و اساســاً در عرصه اجتماعی 
ناموفق می دانســت. به همين دليل زنان افرادی حقير، کم ارزش و پايين تر از مردان تلقی می شــدند 

.(Carlen, 1983, P.111) و در مباحث مربوط به بزهکاری نيز جايگاهی برای آنان قائل نبودند
حــال در رابطــه با تبيين نقش زنــان در مقابل مردان در زمينه بزهــکاری، به طور خاص دو نظر 
وجود دارد؛ نظر اول آنکه زنان به دليل ويژگی های زيســتی، روانی و اجتماعی، راحت تر خود را با 
محيط و شــرايط محيطی وفق می دهند و کمتر جرأت مخالفت با قواعد اجتماعی و قانون شــکنی را 
دارنــد. به گمان طرفداران اين نظريه، در اين موارد، اگرچه وجود ويژگی های رفتاری در زنان عملاً 
منجر به عدم ارتکاب جرم توســط آنان می شود، ولی رفتار غيرمجرمانه آنان، به دليل ناآگاهانه بودن 
عمل، ارزش هم محســوب نمی گردد. نظر ديگر آنکه زنان به ميزان کمتری نسبت به مردان مرتکب 
جرم می شــوند، لکن نظام مردســالار و جنســيت مدار، به بزهکاری زنان بی توجه است و آن را در 
تحليل های جنايی به حســاب نمی آورد. بی توجهی به زنان در نظريه پردازی جرم، فمينيست ها را به 
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انتقاد واداشت و باعث شروع فعاليت های فمينيستی شد که عمدتاً مبانی نظری رويکرد جنسيتی به 
.(Smart, 1982, P.46) جرم را تشکيل می دهد

درحالی که جرم شناســان نخســتين در مطالعات خود بيشــتر بر روی بزهکار تمرکز می کردند، 
جرم شناســی جديد (واکنش اجتماعی) بيشــتر بــه مطالعه نقش بزه ديده در ارتــکاب جرائم تأکيد 

می نمايند.
پس از مطرح شــدن اين نوع جرم شناسی که به تفاوت های جنسيتی توجه دارد، مسئله جنسيت 
نيز وارد عرصه مطالعاتی جرم شناســی شــد. تا پيش  از اين، تمامی تئوری های ارائه  شــده در باب 
جرم شناســی بــدون در نظر گرفتن نيمــی از جامعه بود و اين امر منجر به اين شــد که تقريباً تمامی 
تئوری های ارائه  شــده فاقد ضمانت اجرای عملی و کاربردی شــود؛ اما با طرح مسئله جنسيت در 
مطالعــات بزهکاری، ســهم تقريبی هر جنس در ارتکاب جرائم به نحو نســبی معين می شــد و در 
راســتای همين تحقيقات بود که مشخص شــد بزهکاری و انحراف در انحصار مردان نيست، بلکه 
زنان نيز در فعليت آن ســهم دارند. در راســتای اين نوع نگاه، نوع جرائم ارتکابی از ناحيه زنان و 
مردان تفاوت چندانی ندارد، اما طبيعت جرائم ارتکابی زنان با مردان متفاوت است. به عنوان  مثال، 
جرمی مانند ســقط  جنين به  نوعی در انحصار زنان اســت، درحالی که ارتکاب جرائمی نظير جرائم 

مالی توسط هر دو جنس زن و مرد مورد بررسی است (غلامی، ۱۳۸۷: ۴۷).

2. جرائم ارتکابی مردان و زنان
تحقيقــات انجام  شــده حکايــت از اين دارند که جرائــم زنان ـ برخلاف جرائــم ارتکابی مردان ـ 
به ندرت متضمن خشــونت است و تقريباً همگی از جرائم کم اهميت ترند. برخی فمينيست ها چون 
لنارد (۱۹۸۲) و اســمارت (۱۹۷۷) معتقدند که جرم شناسی سنتی برای جرائم زنان توضيح مناسبی 
ارائه نداده، لذا آنان ارائه  نظريه ای ويژه برای خلافکاری زنان را ضروری دانســته اند. به باور آنان، 
جرم شناســی ســنتی بر پيش داوری مردانه مبتنی است؛ مردان آن را ســاخته اند و موضوع آن مردان 
هســتند. آنهــا مدعی اند که يکــی از موجبات جرائم زنــان را می تــوان در جامعه پذيری نقش های 
جنسيتی و اشکال تسلط مردان بر جامعه يافت. خلافکاری زنان از اين  رو به نسبت نادر و کوچک 
اســت که جامعه پذيری جنســيتی زنان در جهت ايفای نقش های کنش پذيــر، دنباله رو و درجه  دوم 

.(Belknap, 2001, P.72 ) بسيار موفقيت آميز است
باکس طی تحقيقی در سال های اخير معتقد است که بيشتر تحقيقات صورت گرفته در خصوص 
زنان و جرم بر نوجوانانی متمرکز است که به  موجب آمارهای رسمی يک سوم تمام جرائم بزرگ را 
در انگلستان و ولز مرتکب می شوند. از اين رو، هنوز در اين باره که چرا به نسبت کل جرائم بزرگی 
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که مردان مرتکب می شوند، جرائم بزرگ زنان بزرگسال تا اين اندازه ناچيز است، توضيحات اندکی 
وجود دارد (گرت، ۱۳۸۲: ۱۸۰). 

يکی از خصوصيات ممتاز بزهکاری زنان، نقشی است که آنها در جرائم خاص ايفا می نمايند. 
اســمارت در تحليل خود ميان جرائم مرتبط با جنس ـ يعنی جرائمی که ممکن اســت افراد هر دو 
جنس به آن مبادرت ورزند، اما در عمل يک جنس بيشــتر آن را مرتکب می شــود ـ و جرائم خاص 
جنــس تمايز قائل می شــوند. به رغم آنکه ميان جرائم مردان و زنان اختلاف فاحشــی وجود دارد، 
اين عدم تناســب برحســب زمان و مکان و طبع جرائم متفاوت است. از آمار رسمی احکام صادره 
درخصــوص جرائم ارتکابی چنين برمی آيد که زنان بــرای انواع جرائم محکوميت می يابند، اما در 

جمعيت مجرمان، دو جنس مرد و زن به يک اندازه مشاهده نمی شوند (کی نيا، ۱۳۷۶: ۱۵۴).
پيناتل۱ در تحقيقات خود درخـصوص بزهکاری زنان به اين نتيجه رسيده اسـت که در جـرائم 
عليه اشخاص، فعاليـــت های مجرمانه  زنانه به مســـموم کردن، سقـــط جنين و بچه کشی اختصاص 
دارد و در جرائم عليه اموال، جيب بری، سرقت از فروشگاه ها و اخـفای امـوال مسـروقه از جرائم 
اختصـــاصی زنان اند؛ هرچنـــد زنـان کلاهبـردار نيز کـم نيـــستند. همچنين در جرائم عليه اخلاق؛ 
رهــــا کردن کودک و تحريک به عياشــی صغار بيش از هر نوع جنايتــی از جرائم اختصاصی زنان 

.(Pollak, 1961, p.62) است

2-1. ویژگی‌های بزهکاری زنان و مردان
زنان دارای ويژگی هايی هستند که آنها را از مردان جدا می سازد، از قبيل عادت ماهيانه، حاملگی و 
يائسگی. حال آيا تفاوت اندام زن و مرد موجب تفاوت مطلق زيستی بين اين دو جنس می گردد؟ در 
پاسخ به اين پرسش، دوگرف ـ جرم شناس بلژيکی ـ اظهار داشته که هيچ انسانی از نظر فيزيولوژيکی 
نه صددرصد زن اســت و نه صددرصد مرد. همچنين مطالعات روان شــناختی در اين باره نشان داده 
است که انسان در دوران طفوليت على رغم تفاوت اندامی، از نظر روانی خنثی است. تفاوت روانی 
دو جنس از طريق چگونگی جامعه پذير کردن و اجتماعی کردن اطفال به وجود می آيد و در آنها القا 
می شود. به  عبارت  ديگر، اجتماعی کردن افتراقی دختر و پسر موجب تغيير رفتار و تفاوت شخصيت 
زيستی و فيزيولوژيکی آنها می شود. پس تأکيد بر روی يادگيری فرد است. فرايند يادگيری در اطفال 
در تعامــل بــا اطرافيان به وجود می آيد. پس در دوران طفوليت و قبل از يادگيری، اين تفاوت وجود 

.(Morris, 1964, P.43) ندارد
بســياری از نتيجه گيری های مرتبط با بزهکاری مبتنی بر تحليل های متفاوتی اســت که نسبت به 

1. Pinatle
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بزهکاری مردان و زنان وجود دارد. توضيح آنکه از لحاظ اجتماعی، ارتکاب جرم در مورد مردان يک 
کردار و واکنش عادی و طبيعی محســوب می شــود که در پاسخ به عوامل متعدد و هدايت کننده مانند 
مشکلات زندگی، تشــويق و تأثير همسن وسالان، ضرورت و نياز، طمع و... شکل می گيرد. بالعکس، 
در مــورد زنــان از آنجا که رفتار مجرمانه در آنان کمتر ديده می شــود، نقض قوانين کيفری يک پديده 
غيرعادی و نامأنوس محســوب می شــود که نيازمند تبيين و توجيه است. از طرفی، بزهکاری زنان با 
نقض باورهای جنســيتی اجتماعی همراه است و به  عبارت  ديگر، مخالف ويژگی های طبيعی زنان و 
مورد قبول جامعه است. در نتيجه، مجرميت زنان ناشی از عدم توفيق آنان در تطبيق خود با ويژگی های 
طبيعی و گرايش های بيولوژيکی زنانه است (Miller, 1998, P.37) و يا آن طور که شوالتر۱ بيان می کند، 
به عنوان يک بيماری زنانه مطرح می شود که با عدم عقلانيت و عدم ثبات روانی همراه است؛ پديده ای 

که زنان را در معرض بزهکاری مضاعف قرار می دهد (شوالتر ، ۱۹۸۷: ۸۶).
تحليل امروزی از بزهکاری زنان، مدرن و کاملاً دگرگون شــده اســت، به طوری که با توجيهات 
و فرضيات کليشــه ای و ســنتی درخصوص انگيزه آنان برای ارتکاب جرم متفاوت اســت و بحث 
جديدی را مبنی بر اينکه بزهکاری زنان کاملاً عقلانی و هدفمند اســت، مطرح می کند. کارلن معتقد 
است که بروز رفتار مجرمانه در زنان حاصل يک تصميم گيری خودآگاهانه است و می تواند با در نظر 
گرفتن شــرايط و اوضاع  و احوال اقتصادی و اجتماعــی آنان موردتوجه و تبيين قرار گيرد. همچنان 
که مطالعات بر روی گنگ دختران و زنانی که به دليل ارتکاب جرائمی مانند ضرب وجرح مشــدد و 
سرقت های به عنف دستگير شده اند، از نظر انگيزه ارتکاب جرم، تفاوت خاصی را بين زنان و مردان 
نشــان نمی دهد. جرائم خشونت آميز در زنان عمدتاً برای كسب منافع مادی يا تأمين هزينه های مواد 
مخــدر صــورت می گيرد. البته در تبيين جرائم زنان توضيح مســتقل و واحدی وجود ندارد و انگيزه 
آنــان برای ارتکاب جرم معلول علل متعدد اســت. بنابراين بايد از ارائــه تحليل جرم: رفاً با در نظر 
گرفتن جنســيت پرهيز نمود و عوامل جنســيتی را در ارتباط و در کنار ساير عوامل مانند سن، نژاد و 
طبقه اجتماعی بررســی کرد (Carlen, 1988. pp.178-184). همان طور که در تحليل بزهکاری زنان 
ديدگاه ها و باورهای فرهنگی مؤثر اســت، برای تحليل بزهکاری مردان و الگوهای رفتاری مجرمانه 
آنــان نيز بايد چنين نگرش هايی مورد توجيه و تبيين قرار گيــرد. آمار همواره حاکی از درصد بالای 
جرائم مردان نســبت به زنان اســت، به طوری که مردان هم بيشــتر قربانی جرم بوده اند و هم بيشتر به 

.(Heidensohn, 1996, P.112) تکرار جرم پرداخته و در جرائم خشونت بار مشارکت کرده اند
از نظر تاريخی، ارتکاب جرم برای مردان هميشــه عادی و رايج بوده و هرگز جرم شناســان در 
پی تحقيق و بررســی اينکه چرا مردان به لحاظ جنسيتی مرتکب جرم می شوند، برنيامده اند. ماهيت 

1. Showalter
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وجودی مرد بودن هميشه با جرم همراه بوده و اين موضوع هرگز موردسؤال و مناقشه قرار نگرفته 
اســت (Green, 2004, P.75). تحقيقات جرم شناســی همواره مردانی را مورد مطالعه قرار داده که 
مجرم هستند، نه مجرمينی که مرد هستند. طی دو دهه اخير، با رواج مطالعات فمينيستی، جرم شناسان 
در پی تحقيق درخصوص رابطه بين جرم و مرد بودن با تکيه بر عامل جنسيت برآمده اند. در همين 
رابطه، با مطالعات مبتنی بر جنســيت، بررسی هايی بر روی  همجنسان انجام داده اند تا به رابطه بين 
عوامل جنسيتی و جرم در ابعاد وسيع تری پی ببرند (Connell, 1987, P.46). از اين رو، تحليل جرم 
بر مبنای ويژگی های جنسيتی در مورد مردان، خصوصاً از دهه ۱۹۹۰ بسيار متداول شد. از آن تاريخ 
به بعد، بيشــتر مطالعات جرم شناســی بر رابطه بين جرم و مرد بودن متمرکز شــده اند. اين مطالعات 
عمدتاً درصدد آن هســتند تا بفهمند که چرا مردان بيشــتر مرتکب جرم می شوند و چرا آنان ـ چه در 
ســطح فردی به عنوان يک خصيصه درونی و چه در سطح اجتماعی ـ رفتار خشن تری در مقايسه با 

.(Bowker, 1998, P.213) زنان دارند

3. میزان و نوع جرائم ارتکابی زنان و مردان در ایران
3-1. میزان جرائم ارتکابی زنان و مردان

در اين بخش با اســتفاده از داده های آماری، تحول جرائم ارتکابی از ســوی زنان در ايران به ويژه 
جرائم مالی و اقتصادی مورد بررســی قرار می گيرد. آمارهای مورد اســتفاده در دو ســطح کشوری 
و اســتانی است. در ســطح کشــوری آمارهای موجود روند تحولات را از سال ۱۳۶۰ به بعد نشان 
می دهد، اما آمار اســتانی مربوط به ســال های ۱۳۷۵ به بعد اســت و در اين ســال ها استان ها باهم 

مقايسه می شوند.
تعداد و نســبت زنان محکوم  به زندان از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۰ بيانگر تعداد کل زندانيان کشور و 
تعداد و نســبت زنان زندانی به کل زندانيان اســت، چراکه تعداد کل محکومان به زندان از يکصد و 
چهل  و پنج هزار و يازده نفر در سال ۱۳۶۰، به ششصد و شصت و  يک هزار و يکصد و سی نفر در 

سال ۱۳۸۰ رسيده است.
اين اطلاعات بيانگر افزايش تعداد زنان محکوم  شده به زندان است، زيرا همان گونه که مشاهده 
می شــود، تعداد زنان زندانی در ســال ۱۳۶۰، از هفت هزار و هفتاد و شش نفر به بيست  و نه هزار و 
ششــصد و چهل  و شــش نفر در سال ۱۳۸۰ افزايش  يافته اســت. اين روند افزايشی از سال ۱۳۷۰ 
به بعد شــتاب بيشتری داشته اســت به  نحوی که شمار زنان زندانی طی پانزده سال از سال ۱۳۶۰ تا 
۱۳۷۴، دوبرابر شــده، درحالی که در ســال های بعد تعداد زندانيان زن طی پنج سال از سال ۱۳۷۵ تا 
۱۳۸۰، نزديک به دوبرابر شده  است. اطلاعات موجود همچنين نشان می دهد که تعداد جرائم ثبت 
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 شده زنان از رقم هشت هزار و ششصد و نود و يک مورددر سال ۱۳۶۲ به نوزده هزار و چهل  و يک 
مورددر سال ۱۳۷۵ تغيير يافته که معادل ۲/۲ برابر افزايش داشته است، اما در مدت مشابه، جمعيت 
زنان بالای پانزده ســال از پانزده ميليون و پانصد و هفتاد و شــش هزار نفر در ســال ۱۳۶۲ به هفده 
ميليون و نهصد و بيست و پنج هزار و پانصد و سی نفر در سال ۱۳۷۵ رسيده که افزايشی حدود ۱/۵ 

برابری را نشان می دهد (بخشی افروزنده، ۱۳۸۵: ۵۳).
دليــل اين موضــوع افزايش تعداد زندانيان مرد در همين فاصله اســت. فراوانی تعداد و ميزان 
دستگيرشــدگان زن به تفکيک اســتان در ســال های ۱۳۷۵، ۱۳۸۰ و ۱۳۸۴ بيانگر آن است که تعداد 
دستگيرشــدگان زن در برخی اســتان ها با افزايش و در برخی اســتان های ديگــر با کاهش روبه رو 
بوده اســت. درســال ۱۳۷۵ اســتان های تهران با ۶۷/۵ درصد، مازندران بــا ۳۷/۴ درصد، گيلان با 
۲۳/۴درصد، آذربايجان شرقی با ۱۲/۳ درصد، خراسان با ۹/۷ درصد و سرانجام کرمان با ۷/۹ درصد 
بيشترين ميزان جرائم ارتکابی را داشتند. جرائم ارتکابی در تمامی اين استان ها در سال های ۱۳۸۰ 
و ۱۳۸۴ رونــد رو به کاهشــی را به نمايش می گذارد. اســتان هايی که در هميــن دوره دارای درصد 
جرائم ارتکابی کمتری هستند، عبارت اند از استان لرستان با ۲/۶ درصد، اصفهان با ۲/۸ درصد، قم 

با ۲/۹ درصد و يزد با ۳ درصد.
بررسی آمار سال ۱۳۸۰ نشان می دهد که استان های تهران با ۱۹/۰۵ درصد، گلستان ۹/۱ درصد، 
مازندران ۸/۸ درصد، کرمان با۷/۸ درصد و مرکزی ۷/۸ درصد، بالاترين ميزان نسبت دستگيرشدگان 
را داشته اند. استان بوشهر با ۰/۸ درصد کمترين نسبت را به خود اختصاص داده است. درمجموع، 
در مقايســه  سال های ۱۳۷۵ و ۱۳۸۰ شاهد کاهش ميزان درصد جرائم ارتکابی از سوی زنان در کل 

استان ها بوده ايم.
داده های مربوط به نســبت دســتگيری زنان در سال ۱۳۸۴ نيز نشــان دهنده  بالاترين فراوانی در 
اســتان های مازندران با ۱۸/۳ درصد، زنجان با۱۱/۸ درصد، همدان با۱۱/۷ درصد، گلستان با ۱۱/۳ 
درصد است. اين نسبت ها در استان های زنجان و مازندران در مقايسه با سال ۱۳۸۰ روند افزايشی 

بسياری را نشان می دهد.
تغييراتی که در نســبت دستگيرشدگان زن در سال ۱۳۸۴ مشاهده می شود، از افزايش چشمگير 
دســتگيری زنان در اســتان مازندران و کاهش در دســتگيری زنان اســتان تهران حکايت دارد. اين 
درحالی اســت که اســتان تهران در ســال های ۱۳۷۵ و ۱۳۸۰ بالاترين ميزان دســتگيری را به خود 
اختصاص داده بود. نسبت زنان دستگيرشده در استان مازندران از سال ۱۳۷۵ به سال ۱۳۸۴ بيانگر 
يک  ميزان رو به کاهش است، اما استان مازندران از نظر دستگيری زنان در سال ۱۳۸۴ رتبه  نخست 
را داشته است. اين امر نشان دهنده  نوسان در نسبت دستگيری زنان در استان های مختلف در طول 
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دوره های زمانی متفاوت بوده و نشان می دهد که تغييرات ايجاد شده در نسبت جرم زنان در مناطق 
مختلف کشور يکسان نبوده است.

3-2. نوع جرائم ارتکابی زنان و مردان
علاوه بر تغيير در تعداد و ميزان جرائم ارتکابی زنان، ترکيب يا انواع جرائمی که کل مجرمان (زنان) 
مرتکب می شــوند نيز از اهميت تحليلی بالايی برخوردار است. در اين قسمت به بررسی ترکيب و 

انواع جرائم زنان به ويژه جرائم مالی و اقتصادی بر اساس داده های موجود می پردازيم.
مطابق آمار ســازمان زندان ها و اقدامات تأمينی و تربيتی کشــور، جرائم ارتکابی در پنج گروه 

عمده به صورت زير طبقه بندی شده است:
الف( جرائم مالی: مشــتمل بر جرائمی مانند اخــلال در نظم اقتصادی، جعل و تزوير، تقلب در 

کسب و تجارت، سرقت، کلاه برداری سنتی و رايانه ای و جرائم عليه اموال و مالکيت.
ب( جرائم مواد مخدر: از ترکيب و جمع جرم اعتياد (مصرف مواد مخدر) و مواد مخدر (قاچاق 

و توزيع مواد مخدر) محاسبه  شده است.
ج( جرائــم جنســی و اخلاقی: جرائمی اســت که ضــد عفت و اخلاق عمومی شــکل می گيرد. 
اين گروه جرمی از ترکيب جرائمی مانند فحشــا، قوادی، شــرب خمر، قمار و به کارگيری 

تجهيزات دريافت از ماهواره تشکيل شده است.
د( جرائــم خشــونت‌آمیز: در منبع آماری مذکور با عنوان جرائم عليه اشــخاص و اطفال آمده و 

درمجموع مشتمل است بر ضرب وجرح و قتل های عمدی و غيرعمدی.
هـ( سایر جرائم: شامل جرائمی مانند تخريب، جرائم مطبوعاتی، جرائم عليه بهداشت عمومی، 
جرائم عليه آسايش عمومی، جرائم عليه دولت و فرار محبوسين می شود. ترکيب و تغييرات 
مربوط به انواع جرائم مذکور از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۰ به صورت مقاطع پنج ساله بررسی شده 

است (زمانی، ۱۳۸۸: ۹۶).
همان گونه که ملاحظه می شود، جرائم مالی زنان در سال ۱۳۶۰ از ۴۰/۷ درصد به ۴۸/۱۰ درصد 
در ســال ۱۳۸۰ تغيير پيدا کرده اســت. اين نوع جرم در طول اين دوره زمانی روند رو به افزايشی را 
نشــان می دهد. در مورد مردان نيز اين نســبت با افزايش هايی مواجه است، با اين تفاوت که جرائم 
مردان در اين نوع جرم با افزايشی ناگهانی در فاصله  سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ مواجه بوده به  نحوی 
 که از ۱۹/۰۵ درصد در ســال ۱۳۶۰، به ۳۶/۹۶ درصد در فاصله  زمانی پنج ســال پس  از آن رسيده و 
در سال های پس  از آن، يعنی ۱۳۷۰، ۱۳۷۵ و ۱۳۸۰، رو به کاهش رفته است. با اين  حال، ميزان آن 
در ســال ۱۳۸۰ که ۲۴/۳۸ درصد است، نسبت به سال مبدأ (۱۹/۰۵ درصد) همچنان بيانگر روندی 
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افزايشــی است؛ اما درمجموع و نسبت به ســال های قبل تر، يعنی سال های ۱۳۶۵، ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵، 
اين ميزان، کاهش اين نوع جرم در مردان را نشان می دهد.

حال به نظر می رسد شرايط فعلی جامعه که زمينه  مشارکت و ورود زنان به حوزه های قدرت و 
فعاليت های اقتصادی و اجتماعی افزايش  يافته، موجب شده است که زنان برای رسيدن به اهداف 
اقتصادی و مالی، نســبت به گذشــته امکان و فرصت بيشــتری برای ارتکاب چنين جرائمی داشته 
باشند. همان گونه که گفته شد، مطابق تئوری های مبتنی بر عوامل اقتصادی، به نظر می رسد با توسعه  

نقش اقتصادی زنان در ايران، جرائم مالی آنان نيز افزايش يافته است.
درخصــوص زندانيان جرائم مواد مخدر نيز می توان گفت که نســبت ايــن نوع جرم در هر دو 
گروه جنســی مردان و زنان در ســال های ياد شده رو به افزايش بوده است؛ اما اين افزايش در مورد 
زنان قابل  توجه تر از مردان اســت، زيرا در ســال ۱۳۶۰ از ۶/۲۴ درصد به ۳۵/۰۲ درصد در ســال 
۱۳۶۵، در ســال ۱۳۷۰ به ۳۵/۰۳ درصد، در سال ۱۳۷۵ به ۳۶/۳۴ درصد و در سال ۱۳۸۰ به ۳۸/۵۳ 
درصد می رســد. در خصوص مردان تغييرات اين نوع جرم به گونه ای اســت که از ۲۱/۰۸ درصد در 
ســال ۱۳۶۰ به ۳۷/۸۹ درصد در ســال ۱۳۸۰ می رسد. با اين حال بايد توجه داشت که اين روند در 

سال های مورد نظر با کاهش های جزئی نيز مواجه است.
اعداد و ارقام مربوط به نسبت زندانيان جرائم جنسی و اخلاقی در ميان زنان و مردان از افزايش 
آن در هر دو گروه جنسی زنان و مردان حکايت دارد؛ هرچند اين افزايش در بين زنان بيش از مردان 
است، چراکه نسبت اين جرائم در بين زنان از ۱۴/۱۰ درصد در سال ۱۳۶۰ به ۳۵/۸۴ درصد در سال 
۱۳۸۰ می رسد، درحالی که نسبت آن برای مردان در اين دوره از ۵/۴۳ درصد به ۸/۰۴ درصد رسيده 
اســت. اين گونه تغييرات بين ســال های ذکرشــده (۱۳۶۰ و ۱۳۸۰) نيز با کاهش يا افزايش جزئی، 
افزايــش اين نوع جرم در هر دو جنس را بيان می کنــد؛ هرچند اين افزايش در مورد زنان به مراتب 
بيش از مردان اســت. بنابراين بر اســاس تئوری های مبتنی بر ديدگاه های زيست شناختی، افزايش 

ميزان جرائم جنسی با اين تئوری ها مطابقت دارد.
آخريــن بخش از نــوع جرائم نيز مربوط به زندانيان جرائم خشــونت آميز اســت. با نگاهی به 
آمارهــای مورد اشــاره در ذيل، می توان دريافــت که ميزان اين نوع جرائــم در بين هر دو جنس با 
کاهش مواجه اســت. برای زنان نســبت اين نوع جرم که در ســال ۱۳۶۰ معادل ۱۲/۹۵ درصد بوده 
است، در سال ۱۳۸۰ به ۹/۵۹ درصد می رسد. درخصوص مردان نيز اين ميزان از ۲۷/۷۰ درصد در 
ســال ۱۳۶۰ به ميزان ۱۴/۹۷ درصد در سال ۱۳۸۰ کاهش  يافته است. شايد بتوان روند کاهشی اين 
قبيل جرائم در هر دو جنس را ناشــی از گرايش افراد جامعه برای حل مســائل و مشکلات خود از 
طريق مجاری قانونی و نيز افزايش ســطح رفاه نسبی اجتماع افراد دانست؛ امری که از توسل افراد 
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به  زور يا خشونت برای برطرف کردن نيازهايشان جلوگيری می کند. همچنين چه بسا در نتيجه روند 
افزايشی ساير جرائم، نسبت نوع اخير کاهش يافته است.

درخصوص جرائم جنسی، با توجه به آنچه در تبيين چارچوب نظری موضوع بيان شد، می توان 
گفت که همواره اين نوع جرائم متداول ترين نوع جرائم ارتکابی در بين زنان بوده اســت (احمدی، 
۱۳۸۴: ۲۱۸). زنــان به دليل ناتوانی و ضعف فيزيکــی و ناتوانی برای مداخله و درگيری در جرائم 
خشــن برای رسيدن به اهداف مالی، بيشتر مرتکب اين نوع جرم می شوند. درگيری زنان در جرائم 
مواد مخدر نيز ممکن است دلايل مختلفی داشته باشد. از بعد اقتصادی می توان به اين مسئله اشاره 
کرد که اين نوع جرم برای آنان ســودآوری بيشتری نســبت به ساير جرائم داشته و آنها را زودتر به 
اهداف مالی خود می رســاند؛ به ويژه آن که مصرف زنانــی که خود نيز معتادند را تأمين می نمايد. از 
سويی ديگر، احتمال مورد سوءظن قرار گرفتن يا دستگيری زنان به دليل نوع پوشش آنها کمتر بوده 
و اين امر امکان حمل آسان تر مواد مخدر را فراهم می آورد. هم چنين، چنين زنانی با سوءاستفاده از 

کودکان يا نوزدان به سهولت می توانند نسبت به قاچاق مواد مخدر يا توزيع آن اقدام کنند.
حال، به منظور بررسی نســبت دستگيرشدگان انواع جرائم کل کشور در سال های۱۳۷۵، ۱۳۸۰ 
و ۱۳۸۴ می توان نتيجه گيری نمود که به ترتيب در ســال ۱۳۷۵ نســبت زنان دستگيرشــده در جرائم 
جنسی و اخلاقی از بيشترين ميزان (۸۹/۱ درصد) نسبت به ساير جرائم برخوردار است. در مقابل، 
درخصوص مردان نيز بيشــترين اين نسبت ها در همين ســال به دستگيرشدگان جرائم مالی (۳۵/۵ 
درصد) اختصاص دارد. ارقام و آمار مربوط به سال ۱۳۸۰ نيز به مانند سال ۱۳۷۵ است؛ به نحوی که 
بيشترين نسبت دستگيری جرم در ميان زنان به جرائم جنسی و اخلاقی با ميزان ۵۳/۹ درصد تعلق 
دارد؛ با اين تفاوت که نسبت به سال قبل از آن، بيانگر روندی کاهشی است. در اين سال، بيشترين 

نسبت دستگيری مردان به جرائم مواد مخدر به ميزان ۴۰ درصد اختصاص دارد.
در ســال ۱۳۸۴ بالاترين نســبت دســتگيری زنان به جرائم جنســی واخلاقــی (۶۱/۱ درصد) 
اختصاص دارد، با اين تفاوت که در مقايســه با ســال ۱۳۸۰، با روندی افزايشی مواجه بوده است. 
بيشــترين نســبت به دســتگيری مردان نيز به جرائم مواد مخدر با نســبت ۵۱/۸ درصد تعلق دارد. 
همچنين بايد توجه داشــت که در تمام ســال های مورد بررســی، جرائم اخلاقی و جنسی با اندکی 

نوسان، بيشترين نسبت دستگيری را داشته اند.
در ســال های ۱۳۷۵ و ۱۳۸۰ نيز زنان در جرائم خشونت آميز به ترتيب با نسبت های ۶ درصد و 
۱۷/۱ درصد در رده دوم بيشترين دستگيری قرار گرفته اند، اما اين نسبت در سال ۱۳۸۴ ميزان بالای 
خود را در جرائم مواد مخدر منعکس کرده است. از سوی ديگر، نسبت های دستگيری زنان از سال 
۱۳۷۵ به ۱۳۸۴ در جرائم مواد مخدر به تدريج رو به افزايش بوده است بدين معنی که نسبت آن از 
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۲/۳ درصد در ســال ۱۳۷۵، به ۱۸/۹ درصد در ســال ۱۳۸۴ افزايش داشته است. اين درحالی است 
که نســبت دستگير شدگان جرائم ديگر در سال های ذکر شــده با نوساناتی همراه بوده است. به نظر 
می رسد افزايش جرائم مواد مخدر در زنان با تئوری های مبتنی بر عوامل اجتماعی، زيست شناختی 

و اقتصادی مطابقت دارد.
درخصوص مردان نيز اين نسبت در سال ۱۳۷۵ در جرائم مالی و در دو سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۴ در 
جرائم مواد مخدر مشاهده می شود، اما نسبت جرائم مالی از سال ۱۳۷۵ به سال ۱۳۸۴ ميزان رو به 
کاهشــی را به نمايش می گذارد. اين درحالی اســت که دستگيری مردان در جرائم مواد مخدر نيز از 

ميزان ۲۶/۵ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۵۱/۸ درصد در سال ۱۳۸۴ افزايش  يافته است.

4. عوامل مؤثر در ارتکاب جرائم زنان و مردان
بررســی آمار محکومان به زندان نشــان داد که به رغم افزايش چهاربرابری تعداد جرم زنان، نسبت 
جرم زنان در ســال های اخير به کل جرائم اندکی کاهش  يافته اســت. دليل اين امر آن است که ميزان 
جرم مردان با ســرعت بيشتری افزايش  يافته اســت. همچنين با مقايسه  ميزان افزايش جرم زنان با 
افزايش جمعيت آنان، اين نتيجه حاصل می شــود که تعداد جرائم ثبت  شــده  زنان افزايشــی معادل 
۲/۲ برابر داشــته، اما در همين مدت جمعيت زنان بالای پانزده ســال سن افزايشی حدود ۱/۵ برابر 
را نشــان می دهد. بنابراين رشــد جرائم زنان بيش از رشــد جمعيت بالای پانزده ســال بوده است. 
همچنين آمار زنان دستگيرشــده در  استان های مختلف در دوره  زمانی ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴ نشان می دهد 
که تغييرات ايجاد شــده در نســبت دستگيری زنان در استان های مختلف کشور يکسان نبوده و نظم 
مشخصی هم در تفاوت های استانی و تغييرات آنها ديده نمی شود. بررسی اين تفاوت ها و پيدا کردن 
الگويی در تفاوت استان ها و تغييرات آنها از نظر جرم زنان مستلزم انجام تحقيقات بيشتری است.
در ايــن ميان داده های مربوط به نســبت نوع جرائم زنان تأکيدکننده  اين اســت که تغييراتی در 
ســاختار جرم زنان در کل کشــور به وجود آمده است، زيرا داده ها و آمارهای مربوط به اين متغير که 
برای سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۰ به صورت مقاطع پنج ساله تنظيم  شده، مبين آن است که جرائم جنسی 
و جرائــم مواد مخدر بالاترين فراوانی را داشــته اند. باآنکه در اين گــروه، گاه جرائم مواد مخدری 
و گاه جرائم جنســی فزونی دارند، درخصوص جرائم مالی نيز زنان يک  روند آرام رو به افزايشــی 
را در اين نوع جرم به خود اختصاص داده اند. درمجموع مقايســه  ترکيب جرم زنان و مردان نشــان 
می دهد که درحالی که در تمام ســال های مورد بررســی بيشترين جرائم در بين زنان، جرائم اخلاقی 
و جنســی و مواد مخدر بوده و نســبت کمی به جرائم خشــونت آميز و اقتصادی اختصاص داشــته 
است. در بين مردان اين الگو به صورت ديگری است، بدين معنی که بيشترين جرائم از نوع جرائم 
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مالی، مواد مخدر و سپس جرائم خشونت آميز است و جرائم جنسی و اخلاقی در مرتبه آخر است. 
در مورد نســبت دستگيرشــدگان زن در کل کشور نيز داده هايی که برای ســال های ۱۳۷۵، ۱۳۸۰ و 
۱۳۸۴ جمع آوری  شــده اســت. نوع غالب و بيشترين دستگيری زنان را در همه  سال های مذکور در 
نســبت دستگيرشــدگان جرائم اخلاقی و جنسی و با اندکی نوسان نشــان داده است که پس  از آن، 
نســبت دستگيرشدگان در جرائم مواد مخدر فراوانی بالايی را دارا می باشند. اين امر نشان می دهد 
که الگوی جرائم زنان در ايران همان الگوی ســنتی بوده و به طورکلی بر جرائم جنســی و اخلاقی 
متمرکز اســت. به نظر می رسد اين امر با تئوری های مبتنی بر ديدگاه های زيست شناختی، اجتماعی 

و شخصيتی زنان مطابقت داشته است.
تعلق گرفتن به جنســيت می تواند بر تجربيات اقتصادی و مالی افراد تأثير بگذارد. تفاوت هايی 
که در حقوق مالی، دسترســی به منابع و فرصت های اقتصادی بين جنســيت ها وجود دارد، ممکن 
است افراد را به ارتکاب جرائم مالی سوق دهد. اين امور می تواند باعث تشديد نابرابری ها شود و 
افراد را به راه های غيرقانونی برای تحقق اهداف مالی خود ســوق دهد. به عنوان  مثال، نبود انصاف 
در حقوق مالی يا محدوديت های دسترســی به بازار کار برخی از علل مرتبط با ارتکاب جرم مالی 

توسط افراد است.
تفاوت هــای جنســيتی در زمينه های اقتصادی می تواند به صورتی باشــند که افــراد از منابع و 
فرصت های برابر بهره مند نشــوند. به عنوان  مثال، حقوق مختلف، شــانس های شــغلی محدود و يا 
دسترســی به ســرويس های مالی متفاوت می توانند نقــش زيادی در ايجــاد تفاوت های اقتصادی 
ميان زنان و مردان داشــته باشــند. اين تفاوت ها ممکن اســت فرد را به وضعيت هايی برســانند که 
جــرم اقتصــادی يا مالی را به عنوان راهی برای تأمين نيازهای اساســی يا دســتيابی به فرصت های 
مالی مشــخص می کند. افرادی که با تبعيض های جنســيتی روبه رو هســتند، ممکن است به سمت 
راهکارهای غيرقانونی برای افزايش درآمد يا کسب فرصت های مالی ناعادلانه سوق داده شوند که 

درنتيجه منجر به ارتکاب جرائم مالی شوند (ابراهيمی، ۱۳۹۲: ۹۲).
در ارتــکاب جرائم مالــی، تفاوت عمده بين زنــان و مردان ممکن اســت در علل اقتصادی و 
اجتماعی باشد، نه به دليل جنسيت، چرا که عواملی مانند تفاوت در دسترسی به منابع، فرصت های 
اقتصادی، حقوق مالی و شــرايط اقتصادی می توانند نقش مهمی در تشــکيل محيطی که افراد را به 
ارتکاب جرائم مالی ترغيب می کند، ايفا نمايند. به عنوان  مثال، زنان ممکن است به دليل نابرابری در 
بازار کار يا دسترسی نداشتن به منابع مالی، به راهکارهای غيرقانونی برای تأمين نيازهای اقتصادی 
خود روی آورند؛ اما اين نکته حائز اهميت اســت که جنســيت خود به عنوان يک عامل مستقيم در 
ارتکاب جرم نبايد ديده شــود، بلکه شــرايط اجتماعی و اقتصادی ممکن اســت بر جنســيت تأثير 



فصلنامه قضاوت، دورة بیست و سوم، شمارة 116، زمستان 1402   	126

بگذارند. بنابراين می توان نتيجه گرفت که جنســيت به طور مســتقيم بر ميزان ارتکاب جرم مالی و 
اقتصادی تأثيری ندارد. تأثير اصلی ممکن است از عوامل اجتماعی و اقتصادی ناشی شود که ممکن 
اســت بر زنان و مردان به صورت مختلف اثر بگذارد. تفاوت ها در دسترســی به منابع، فرصت های 
شــغلی، حقوق مالی و نابرابری های اجتماعی ممکن است افراد را به راهکارهای غيرقانونی برای 
تأمين نيازهای اقتصادی خود ســوق دهد. البته با توجه به پيچيدگی مســائل اجتماعی و اقتصادی، 

می توان توضيحات را گسترش داد.

نتیجه‌
امروزه آمارهای جرائم زنان در کشورها مبين آن است که بسياری از جرائمی که زنان در آن مباشرت 
يا مشارکت داشته اند، با نقش جنسيتی آنان ارتباط دارد. به عنوان  مثال می توان به جرائم عليه کودک 
و نوزادکشــی، سقط جنين غيرقانونی و روسپيگری اشــاره کرد. علاوه بر خاص بودن اغلب جرائم 
ارتکابی از سوی زنان، تمايل آنان به معاونت در ارتکاب برخی جرائم ازجمله جرائم عليه اشخاص، 
اخلاق و عفت عمومی نيز قابل  تأمل است. موضوع ديگر آنکه زنان به علل گوناگون معمولاً جرائمی 
را مرتکب می شــوند که به توانايی جسمی کمتری نياز دارد و از اين  رو بزهکاری شان معمولاً کمتر 
خشونت بار و اغلب با خدعه و نيرنگ توأم است. در دهه هفتاد شواهدی از افزايش مشارکت زنان 

در رفتار جنايی به منصه ظهور رسيد.
پژوهشــگران رشــد فزاينده جرائم زنــان را به آزادی آنها، اشــتغال خــارج از خانه، تضعيف 
کنترل های اجتماعی و مشــارکت فزاينده آنها در بازار کار نســبت داده انــد. آنها معتقدند که آزادی 
زنان در توســعه توانمندی هايشــان به منظور تحقق اهدافشان در زندگی، آنها را هم زمان در معرض 
ناکامی ها و فشــار زندگی نيز قرار می دهد که در گذشــته چنين مشکلاتی را عمدتاً تجربه می کردند. 
چنيــن تحولاتــی زنان را در معرض فرصت هايی بــرای ارتکاب جرائم، به ويــژه جرائم مالی قرار 
می دهد. علی رغم کارکردهای مثبت و مناسبی که آزادی زنان را به ارمغان آورده، ارتباط بين آزادی 
زنان و افزايش ميزان جرائم در ميان آنها به ويژه جوامع صنعتی آشــکار اســت. با اين حال، اگرچه 
ســهم زنــان در ارتکاب جرائم افزايش  يافته، ولی هنوز جرائم زنــان کمتر از پانزده درصد نرخ کل 
جرائم اســت. در اين ميان جامعه شناســان بر انتظارات تقسيم شــده ای تأکيــد دارند که به صورت 

تمايزی برای مردان و زنان کاربرد دارد.
درخصوص ارتکاب جرائم مالی به طور خاص بايد اذعان داشــت که اين گونه جرائم در دســته 
جرائم غيرخشن قرار می گيرند که همين امر باعث شده که زنان بزهکار به سمت ارتکاب اين جرائم 
سوق پيدا کنند. حقيقت اين است که وضعيت خاص اقتصاد ايران و وجود شرايط تحريمی سخت، 
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فضای مناسبی برای ارتکاب جرائم مالی توسط زنان فراهم کرده است. اساساً شرايط تحريمی يکی 
از موجبات مهم در ايجاد فســاد مالی و اقتصادی اســت، زيرا شــرايط مزبور گرايش به  سوی نظام 
دلالی و واسطه ها را افزايش می دهد. به هر ميزان که گرايش به سمت نظام مزبور گسترش پيدا کند، 

پديده رانت و جرائمی مانند ارتشا نيز افزايش قابل توجه خواهد داشت.
دقت در نحوه مشــارکت زنان و مردان در امر مجرمانه نشــان می دهد کــه نوع جرائمی که آنان 
مرتکب می شــوند، متفــاوت از يکديگر اســت. درحالی که مــردان حضور گســترده ای در جرائم 
خشــونت آميز دارند، زنان ســعی می کنند به طور غيرمســتقيم در بزهکاری حضور پيدا کنند. در اين 
راستا، برخی از جرم شناسان معتقدند به دليل ويژگی های زيستی و فيزيولوژيک زنان، امکان حضور 
آنها در برخی جرائم کمتر و در جرائم خاص بيشــتر اســت. به همين دليل است که گروهی معتقدند 
که ســقط جنين، بچه کشی يا موارد سرقت از مغازه از جرائم زنانه محسوب می شود. از سوی ديگر، 
به دليل ويژگی های روان شــناختی زنان مثل احساسی و عاطفی بودن زنان، آمار جرائم در بين زنان 
بسيار کمتر از مردان است. بنابراين بدون در نظر گرفتن متغير جنسيت، تحقيقات جرم شناسی ناقص 

و فاقد ارزش علمی خواهد بود.
امروزه زنان هرقدر که در امور اجتماعی مشــارکت بيشتری می جويند، به همان اندازه هم سهم 
برابر و گاه بيشــتری از مردان در جرائم مختلف به دســت می آورند. در نتيجه آمار جرائم آنها ســير 
صعودی پيدا خواهد کرد. بنابراين آمار جرائم در ســال های اخير نشان دهنده اين امر است که زنان 
تلاش می کنند تا با اســتفاده از الگوهای بزهکاری مردانه، مرتکب جرائم خشــونت آميزی شــوند 
که گســترش آزادی های زنان در جامعه و افزايش اشــتغال زنان در بســترهای عمومی و تضعيف 

کنترل های اجتماعی نسبت به آنان از عوامل افزايش بزهکاری در آنهاست.
تاکنون تحقيقات زيادی در زمينه ميزان ارتکاب جرم و نقش جنسيت در اين ارتکاب ها صورت 
گرفته اســت. اين تحقيقات اغلب به بررســی تأثير عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی 
بــر ميزان ارتکاب جرم توســط زنان و مردان می پردازند. موضوعاتی که ممکن اســت مورد توجه 
قرار گيرند شامل نوع جرم (مالی، خشونت، جرائم مشروبات الکلی و...)، محيط زندگی (شهری يا 

روستايی)، شرايط اقتصادی، فرهنگ و نقش جنسيت در جامعه می شود.
به طور کلی تحقيقات نشان داده است که عوامل جنسيتی می تواند تأثيرگذار باشد، اما تفاوت ها 
در ميزان ارتکاب جرم بســيار پيچيده و وابســته به شرايط محلی و جامعه ای است. در برخی موارد 
ممکن اســت زنان در برخی انواع جرم ها کمتر مشــارکت داشته باشند، اما همچنين مواردی وجود 
دارد که نشــان می دهد تحقيقات اين مسئله را بايد از يک زاويه جامعه شناسی و تحقيقات جنسيت 

نگاه کند.
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تحقيقــات در زمينه ميزان ارتکاب جرم و نقش جنســيت تحت تأثيــر چندين عامل قرار دارد. 
برخی نکات کلی و مهم عبارت اند از:

نــوع جرم: در برخی مــوارد، زنان بيشــتر در جرائمی ماننــد کلاهبرداری مالی يــا جرائم غير 
خشــونت آميز شــرکت دارند، درحالی که مردان در جرائم خشــونت آميز بيشتر دخيل می شوند. اين 

تفاوت ها نشان دهنده نقش تمايلات جنسيتی در نوع جرم است.
محیط زندگی: شــرايط شــهری يا روســتايی، فرهنگ محل زندگی و اجتماعی بودن افراد ممکن 
است تأثيرگذار باشد. برخی جوامع ممکن است نقش های جنسيتی را ترويج يا تحت تأثير قرار دهند.
شرایط اقتصادی: فقر، بيکاری يا نابرابری اقتصادی می توانند افراد را متوجه ارتکاب جرم کنند. 

اين شرايط ممکن است بر زنان و مردان به شکل مختلف تأثير بگذارد.
تحــولات فرهنگــی: تغييرات در نگرش هــا و ارزش های فرهنگی می توانند نقش جنســيت در 

ارتکاب جرم را تحت تأثير قرار دهند.
حقوق و سیاســت‎ها: حقوق و سياســت هايی که برابری جنسيتی را ترويج می کنند، ممکن است 

از نظر زيرساختی و حقوقی تأثيرگذار باشند.
فرهنــگ و ارزش‌هــا: ارزش هــا و تفاوت های فرهنگی نيــز می توانند در ميــزان ارتکاب جرم 
تأثيرگذار باشــند. برخی جوامع ممکن اســت نگرش های خاصی نسبت به جرم ها و مسئوليت های 

اجتماعی داشته باشند.
تحولات اقتصادی: جوانمردی به جوامع مدرن و تحولات اقتصادی مرتبط با آنها می تواند نقش 

مهمی در تغييرات جنسيتی و ارتکاب جرم داشته باشد.
حقــوق زنان: در برخی جوامــع، حقوق زنان تا حد زيادی ممکن اســت محدود باشــد و اين 
می تواند ايجاد تفاوت در ارتکاب جرم داشــته باشــد. در جوامع ديگر تلاش برای تضمين حقوق 

زنان و برابری جنسيتی ممکن است مؤثر باشد.
تفاوت‌های حقوقی: تفاوت ها در سيســتم قانونی و حقوقی نيز می تواند تأثيرگذار باشــد. برخی 
سيستم های حقوقی ممکن است نقض حقوق زنان را کمتر تعقيب کنند يا در برخی موارد جرم های 

مالی زنان را با مهارت بيشتری پيگيری کند.
به طور کلی، هر جامعه به دليل تأثيرات متعدد و چندگانه، تفاوت های خود را در ميزان ارتکاب 

جرم بر اساس جنسيت تجربه می کند.
در نهايت بايد تأکيد کرد که اين تفاوت ها بين زنان و مردان در ميزان ارتکاب جرم بسيار پيچيده 
و متنوع هستند و برای درک دقيق آن نياز به توجه به موقعيت های محلی و شرايط خاص هر جامعه 

داريم.



129 نقش جنسیت در ارتکاب جرائم مالی در نظام حقوقی ایران/ واعظ و همکاران	

تفاوت های فراوانی در ميزان ارتکاب جرم و نقش جنســيت در جوامع مختلف، به ويژه جوامع 
سنتی در مقابل جوامع مدرن و فرهنگ های شرقی در مقابل فرهنگ های غربی، وجود دارد.

ترکيب اين عوامل باعث می شود که هر جامعه خاصی تجربه خود از ارتکاب جرم مالی توسط 
زنان و مردان داشــته باشــد. اين تفاوت ها نشــان دهنده پيچيدگی و متنوع بودن عوامل مؤثر در اين 

زمينه است.
به عنوان يک پديده چندعاملی، افزايش ميزان جرائم مالی در يک کشــور نيازمند بررســی دقيق 
و چندجانبه از اين عوامل اســت. البته موارد فوق تا حدودی نشــان دهنده پيچيدگی و تعدد عوامل 
مؤثر در اين زمينه هســتند. برای تحليل دقيق تر، به دسترســی به داده های جامع و به روز و تحقيقات 
دقيــق در زمينه ايــن جرائم نياز داريم. همچنين توجــه به تغييرات زمانی و مقايســه آمار در طول 
ســال ها می تواند نتايج بيشتری ارائه دهد. بنابراين رابطه بين جنسيت و ميزان ارتکاب جرائم مالی 
به طورکلــی يک موضوع پيچيده اســت و نمی توان آن را به يک قاعده ســاده تبديل کرد. همان طور 
که در توضيحات قبلی اشــاره شــد، عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی بسيار پيچيده و 

تنوع پذير و تأثيرگذار بر رفتارهای جرمی هستند.
برخی از افراد ممکن است به دليل نوعی تعصب يا تجربيات شخصی، اين را بپذيرند که زنان يا 
مردان به طورکلی به ميزان ارتکاب جرم مالی تأثيری ندارند، اما تحقيقات نشان می دهد که بيشترين 
تأثير در ارتکاب جرم مالی به عوامل اقتصادی و اجتماعی مربوط اســت که هر دو جنســيت را در 

برمی گيرد.
در کل بهتر است هر تفاوت در ميزان ارتکاب جرم مالی بين زنان و مردان را با توجه به شرايط 
خــاص هر جامعه و با توجــه به عوامل چندگانه ارزيابی کرد و از ديدگاه تحقيقات علمی و دقيق به 

آن پرداخت.

پیشنهاد‌ها
برطرف کردن تفاوت ها در ارتکاب جرائم مالی و اقتصادی ميان زنان و مردان يک چالش گسترده و 
چندبُعدی است. اين نيازمند تلاش ها در سطح اجتماعی، فرهنگی، قانونی و اقتصادی است. برخی 

راهکارها که ممکن است مؤثر باشد، به شرح زير است:
ترویــج برابری جنســیتی: ترويج ارزش هــای برابری جنســيتی و ايجاد فرصت هــای برابر در 

تحصيلات، شغل و اقتصاد می تواند به کاهش تفاوت ها کمک کند.
توســعه آموزش: افزايش ســطح آگاهی و آموزش در زمينه حقوق و تعهدات مالی می تواند به 

تقويت تصميم گيری اقتصادی مساوی بين زنان و مردان کمک کند.
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تغییــر نگرش‌ها‌: ايجاد تغيير در نگرش هــای اجتماعی و فرهنگی به نقش زنان و مردان در امور 
اقتصادی و مالی می تواند به ايجاد تساوی مشارکت در اين حوزه ها کمک کند.

تحقق برابــری حقوقی: افزايش حقوق و تضمين برابری حقوقی بــرای زنان و مردان در موارد 
مختلف ازجمله حقوق مالی، حقوق شغلی و حقوق تصميم گيری می تواند به تعادل کمک کند.

تســهیل دسترسی به منابع مالی‌: فراهم کردن امکانات و منابع مالی برای زنان به عنوان کارآفرينان 
و تصميم گيران اقتصادی می تواند به تعديل تفاوت ها کمک کند.

تحولات در سیاست‎های اقتصادی‌: اصلاح و تغيير سياست های اقتصادی به  سويی که فرصت ها 
و تسهيلات برای هردو جنس فراهم شود، به کاهش تفاوت ها کمک می کند.

تقویت نظام قانونی: به روزرسانی و تقويت نظام قانونی به نحوی که تضمين کننده حقوق و تساوی 
در مقابل قوانين راجع به جزئيات مالی باشد، تأثيرگذار خواهد بود.

اين راهکارها بايد در قالب يک رويکرد جامع و توازنی اجرا شــوند تا بهبود در ميزان ارتکاب 
جرم مالی و اقتصادی بين زنان و مردان حاصل شود. همچنين نياز به همکاری اجتماعی، سازمان های 

حقوقی و دولت برای اجرای اين راهکارها بسيار مهم است.
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